
  
  فلسفه و منطق

ـ گزاره فلسفي است و مربوط به علم اخلاق كه در حيطه فلسفه مضاف آن علـم  » 2«گزينه  -1
  ها: بررسي ساير گزينه (شاخه فلسفه) شود. بررسي مي

  شناسي است. (ريشه فلسفه) گزاره فلسفي در حيطه هستي»: 1«گزينه 

  (ريشه فلسفه) است. شناسي ر حيطه هستيزاره فلسفي دگ»: 3«گزينه 

  گزاره غير فلسفي و مربوط به علم رياضي است.»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)13و  12ـ صفحه  هاي فلسفه ريشه و شاخهمحتشم) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ  (نيك

هـاي   شناسي از روش ـ براي كسب دانش در علومي مانند اقتصاد، آمار و يا زيست» 3«گزينه  -2
شود. اما در منطق، فلسفه و رياضي از عقل محـض بـراي كسـب دانـش      بي استفاده ميتجر

  گردد. استفاده مي

  )آسان) (10ـ صفحه  چيستي فلسفهـ  اولمحتشم) (پايه يازدهم ـ درس  (نيك

رويي با سوالات بنيادين براي ورود به تفكر فلسـفي و فطـرت ثـاني كـافي     ـ رويا» 2«گزينه  -3
بلكه انسان اگر از مرحله فطرت اول عبور كند و با جديت و به طور  »)1«نيست. (رد گزينه 

شود كه تفكر فلسفي  نام دارد.  پيوسته به سوالات بنيادين بپردازد وارد مرتبه دوم تفكر مي
نبايد فيلسوف باشد يا داراي تبحر در حل مسـائل فلسـفي باشـد     ماًچنين اين انسان حت هم

ان ه ـج») 4«دان باشـد. (رد گزينـه    آمـوز يـا فيزيـك    دانـش  تواند يك كارگر، اين انسان مي
كـر فلسـفي   ف. متمعقولات همان ماورالطبيعه است كه تنها با عقل و شهود  قابل درك است

يـابي بـه جهـان      هـاي بنيـادين بپـردازد در پـي راه     كه با جديت و پيوستگي به سوال زماني
فلسفي باشد الزامـا گويـاي ورود او    اينكه انسان در پي تقويت توان فكري ومعقولات است. 

صـحيح   »2«بنـابراين گزينـه   ») 3«ثاني و جريان تفكر فلسفي نيست. (رد گزينه به فطرت 
  باشد. مي

  )متوسط) (5محتشم) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ چيستي فلسفه ـ صفحه  (نيك

ي و عـدم درك  ـ در تمثيل غار افلاطون، غار نماد عالم طبيعت و ماندن در نـادان » 1«گزينه  -4
  حقيقت به زنداني دربند تشبيه شده است.

  ) (متوسط)25محتشم) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ فلسفه و زندگي ـ صفحه  (نيك

ـ ديـدگاهي كـه در آن افـراد جامعـه نقـش و هويـت مسـتقلي ندارنـد و افكـار،          » 2«گزينه  -5
جامعه اسـت.   اصالت هاي  آنان تابع شرايط اجتماعي است ديدگاه گيري ها و تصميم انديشه

هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتمـاعي آنـان سـمت و     آنان كه به اصالت جامعه معتقدند برنامه
لويت قرار دارد. ايـن افـراد در سياسـت بـه     وسويي اجتماعي دارد و همواره منافع جمع در ا

كننده منـافع جمعـي اسـت. در ايـن ديـدگاه چـون قـدرت         سوسياليسم معتقدند كه تامين
تواند بـر جامعـه تـاثير     انسان نمي و جامعه استشرايط  تابعيري از فرد سلب شده گ تصميم
  ) (متوسط)16هاي فلسفه ـ صفحه  محتشم) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ريشه و شاخه (نيك بگذارد.

كننده در انتخـاب هـدف    سازند و نقش تعيين ـ باورهاست كه فلسفه انسان را مي» 3«گزينه -6
گويند چه چيزي را هدف  به عبارت ديگر اين باورها هستند كه به ما ميدارند (نه برعكس) 

  قرار دهيم و از چه چيزي گريزان باشيم.

  ) (متوسط)21محتشم) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ فلسفه و زندگي ـ صفحه  (نيك

تواند مايع نباشد به عبـارت ديگـر حمـل محمـول      تواند مايع باشد و مي ـ گاز مي» 4«گزينه  -7
موضوع  امكاني است. هر موجودي هم داراي علت نيسـت مـثلاً خداونـد كـه موجـود       براي

باشد پس حمل محمول براي موضوع در اين عبارت  مي العلل          علة است اما علتّ ندارد و خود
  هم امكاني است.

  ) (دشوار)10و  9محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك

دهد كه به وجود (هستي) چيـزي پـي    ـ اشاره كردن با ضمير اين و آن نشان مي  »2«گزينه  -8
  خبريم و هستي همان وجه مشترك همه موجودات است. ايم و از چيستي آن بي برده

  ) (متوسط)3محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  (نيك

ـ سقراط و افلاطون آتن را به نخستين كـانون    ميلتوسشهر  ـ زادگاه تالس» 2«گزينه  -9
  جهاني فلسفه مبدل كردند.

  ) (دشوار)33محتشم) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ صفحه (نيك

دهـد مفهـوم    توانيم ماهياتي را تصور كنيم كه وجود ندارند نشان مـي  ـ اينكه مي» 3«گزينه -10
ن ماهيـت قطعـاً وجـود داشـت.     آت دارد وگرنه با شناخت يك ماهيـت  وجود با ماهيت تفاو
  ها: بررسي ساير گزينه

شـد وجـود را بـر     حتي اگر وجود و ماهيت با هم مغايرت هم نداشتند باز هم مي »:1«گزينه 
  وجود بر ماهيت نيازمند دليل نبود.ماهيت حمل كرد. فقط در آن صورت ديگر حمل 

  دارد قطعاً داراي ماهيت است. هر چيزي كه وجود»: 2«گزينه 

وجود از ماهيت تنها در ذهن امكان دارد ولـي در خـارج ايـن دو تنهـا دو     سلب »: 4«گزينه 
  .وجودندجنبه متفاوت از يك 

  ) (دشوار)5و  4ـ صفحه  هستي و چيستيـ  اول) (پايه دوازدهم ـ درس سراسري(

آن ضروري است بنابراين اين  الاضلاع است حمل وجود براي ـ مربع چون منتظم» 2«گزينه -11
  ها: عبارت نادرست است. بررسي ساير گزينه

بنـابراين امكـان    .اسـت  امتنـاعي  بـاقي انسان  برو حمل وجود  انسان فاني است»: 1«گزينه 
  حمل وجود براي آن وجود ندارد.

  الوجود بالذات همان خداوند است كه حمل وجود براي آن ضروري است. واجب»: 3«گزينه 

بايد داراي مقـدار باشـد بنـابراين احتمـال     نهايت وجود ندارد چون عدد  عدد بي»: 4« گزينه
  وجود داشتن ندارد.

  ) (دشوار)10و  9محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك

ـ از نظر علمي و فيزيكي هيچ جسم دو بعدي در جهـان مـاده وجـود نـدارد كـه      » 4«گزينه -12
ام و جواهر طبق تعريف فلسفي داراي سه بعـد هسـتند.   سباشد و همه اج ضخامت آن صفر

اسـت و از   الوجود بالذات است. (سه بعدي بودن ذاتي جسـم  بنابراين جسم دو بعدي ممتنع
  آن جدايي ناپذير است.)

  ) (دشوار)10محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك

  ا:ه ـ بررسي گزينه» 3«گزينه -13

و وجـودش واجـب    الوجود از حالت امكان خارج شده نعبارت الف) با فراهم آمدن علتّ ممك
  در نتيجه اين عبارت صحيح است. .گردد شود و موجود مي مي

الوجودند با بـه وجـود آمـدن علـّت از      عبارت ب) برخي از ناموجودها كه در ذات خود ممكن
قسـم ديگــري از ناموجودهـا  هــم    گردنــد. الوجــود مـي  حالـت امكــان خـارج شــده و واجـب   

ها با وجود حالت امتنـاع دارد و هرگـز موجـود     الوجودهاي بالذاتي هستند كه ذات آن ممتنع
  باشد. گردند. اين عبارت صحيح مي نمي

دانـد و نـه غيـر     عبارت ج) در رابطه امكاني عقل حمل محمول بر موضوع را نه ضـروري مـي  
بنـابراين عبـارت    .بر موضوع عارض شـود يـا نشـود   تواند  ضروري به عبارت ديگر محمول مي

  نادرست است.

ضرورت وجود  نه حسب ذات خود عبارت د) لا اقتضا بودن يعني همان امكان ذاتي كه شي بر
  باشد. دارد نه امتناع وجود بنابراين اين عبارت نيز نادرست مي

  )وارشد( )12 تا9محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك

ـ شدن در فلسفه به معناي حركت است. هراكليتوس معتقد بـود همـه چيـز در     » 2«گزينه -14
») 1«و حركت است و هـيچ چيـز ثـابتي در ايـن جهـان وجـود نـدارد. (رد گزينـه          سيلان

همچنين او معتقد بود كـه وحـدت   ») 3«دگرگوني قانون زندگي و كائنات است (رد گزينه 
گفـت نيسـتي در جهـان     سازد بر خلاف نظر پارمنيدس كه مـي  مي اضداد است كه جهان را
ميـز اسـت. (رد   آتوان گفت نيستي هست چون ايـن جملـه تنـاقض     واقع وجود ندارد و نمي

  ) (دشوار)32محتشم) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ صفحه  (نيك »)4«گزينه 

احد است. بنـابراين مفهـوم يگانـه از مفهـوم غنـي      بالذات ضرورتاً يگانه و و ـ غني» 1«گزينه -15
ناپذير است. (حمل ضروري است.) درست مثل مفهـوم شـكل كـه از مفهـوم      بالذات جدايي
  ها: ناپذير است. بررسي ساير گزينه ذوزنقه جدايي

وان ي ـداراي حيات ضروري نيست. زيرا ممكن است داراي حيات حبر حمل گياه »: 2«گزينه 
  باشد نه گياه.

حمل منحصر به فرد بر مولود كعبه ضروري نيست زيرا ممكن است فرد ديگـري  »: 3«نه گزي
  هم در كعبه متولد شود.

  ممكن است داراي چهارضلع مربع باشد پس حمل ذوزنقه بر آن ضروري نيست.»: 4«گزينه 

  ) (دشوار)5(سراسري) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه 

ياي ايجابي (ضروري) حمل محمول براي موضوع ضروري و واجب است ـ در قضا» 4«گزينه  -16
  ها: داند. بررسي ساير گزينه و عقل عارض نشدن محمول بر موضوع را محال مي

  امتناعي»: 1«گزينه 

  امكاني»: 2«گزينه 

  ) (متوسط)10محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك امتناعي»: 3«گزينه 

وجـه   الوجود عموم و خصوص مـن  الوجود و واجب ـ با توجه به شكل نسبت ميان ممكن» 2« گزينه- 17
الوجـود   الوجودها ممكـن  اند و برخي از واجب الوجود نشده ها هنوز واجب زيرا برخي از ممكن است.

وجه است زيـرا   الوجود هم من الوجود و ممكن نيستند مانند خدا. از طرف ديگر نسبت ميان ممتنع
الوجـود بـالغير محسـوب     اند و از اين نظر ممتنـع  الوجودهايي هستند كه هنوز موجود نشده ممكن
الوجود نيسـتند ماننـد مربـع پـنج       ممكنشوند و ممتنع الوجودهايي هستند كه در ذات خود  مي

  الوجود نيز تباين است. الوجود و واجب ضلعي. نسبت ميان ممتنع

  
  ) (دشوار)12م ـ جهان ممكنات ـ صفحهمحتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دو (نيك

ـ گسترده يك مفهوم يعني بيان ذات و حقيقت آن مفهـوم كـه حمـل آن بـراي     » 4«گزينه -18
موضوع ضروري است و از موضوع جدايي ناپذير اسـت و بـراي حمـل آن نيازمنـد تبيـين و      

  ) (متوسط)5ه محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ صفح (نيك دليل نخواهيم بود.

الوجود بالغير نـداريم. آن دسـته    الوجودها بالذات هستند و ما ممكن همه ممكنـ » 1«گزينه -19
الوجـود   انـد را واجـب   الوجودهايي كه علت وجود برايشان فراهم شده و موجود شده از ممكن

الوجودهايي كه هنوز علت وجودي برايشان فراهم نشده از آن جهت كه  يم. اما ممكنگوي مي
الوجودند.  الوجود بالغير هستند اما همچنان در ذات خود ممكن ممتنع اند هنوز موجود نشده

الوجودهاي  الوجود بالغير هستند يا نيستند اما ممتنع الوجودهاي بالذات يا ممتنع پس ممكن
  تر است. الوجود بالذات گسترده الوجود بالذات هستند. پس دايره ممكن بالغير همگي ممكن

  ) (متوسط)12شم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ صفحه محت (نيك

ـ به علت توجه خاص ابن سـينا بحـث مغـايرت وجـود و ماهيـت مقدمـه طـرح        » 4«گزينه -20
تـرين   اي كه مغايرت وجود و ماهيت را يكـي از اساسـي   مباحث جديدي قرار گرفت به گونه

  اند. و عقايد فلسفي در تفكر اسلامي دانسته آراء

  ) (آسان)6محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  نيك(


